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فارسی در ترجمۀ برترزبان استمداد از  گویشهاي 
زهرا اختیاري 

دانشگاه فردوسی مشهد
:چکیده

مورد نظر در خواننده مهمی در تأثیر و گیرایی مفهومبه زبان فارسی، سهم انتخاب کلمات و واژگان رسا در برگردان از دیگر زبانها 
اي و گاه مترجم در داستانها و رمانها ممکن است کلمات محاورهچون در هیچ زبانی دو کلمۀ مترادف دقیقا هم معنا نیستند و دارد.

اثربلاغتبر زیبایی و ،استفاده شودگویشی سلیس گویشی از زبان قهرمان را بخواهد برگرداند در چنین مواردي اگر از معادلهاي 
، که در فارسی فارسیگویشیاصیلهاي کلمههايساختبا نشان دادن برخی ن بود تاآقصد در این جستار خواهد افزود. مترجمَ

که در در گویش خانیکدستوري به چند زمان نادر اشارهمترجم را در ترجمۀ برتر یاري رساند. نیز،معیار ساخت مشابهی ندارد
اي ثبت شده در حد یکی دو مورد در کل کتب دستور زبان فارسی و هم در متون فارسی نامی از آنها نیامده و یا اگر از بعضی نمونه

وجود داشته باشد و به فارسیهاي اصلی براي ترجمهادبیات فارسی بیش نیست، اما این زمانهاي دستوري ممکن است در متن
.تر ارائه نمایددقیقاي به گونهدر برگردان، آشنایی با این زمانها به مترجم کمک خواهد کرد تا 

.برترۀگویش و ترجم، ، ساخت دستوري نودر ترجمهنوزمان ترجمه، کلمات سلیس گویشی، : کلمات کلیدي
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:مقدمه.1
ۀ در ترجمتوجه شود. چه بساي فارسی نیزهابه واژگان و قواعد دستوري گویشدر ترجمه از زبانهاي دیگر ضروري است 

براي کلمۀ مورد نظر وجود و زیبایی ي سلیسهاها معادلدر گویشاماکلمه یا تعبیري معادل مناسبی از فارسی معیار یافت نشود، 
که فهم کلمۀ مذکور براي فارسی زبانان دشوار نیست گرچه آن است حالی این در برند.کار میکه گویشوران امروز آن را به دارد

ها با آن درگیر است و معادل هاي دستوري که مترجم در ترجمهچه بسا زماننیز ند. شته باشواژه را در قاموس واژگانی خویش ندا
شته داکاربردن فارسی این زمان دستوري ادر گویش هاي زبممکن است درحالی که،زمان دستوري در فارسی معیار وجود ندارد

د.باش
چه در بریتانیا و چه در دیگر کشورهاي ،هاي فراوانی وجود داردها و گویشلهجهچون فارسی در زبان انگلیسی نیز 

هاگویشها براي زبان انگلیسی و دیگر زبانها از جمله زبان فارسی داراي ارزش و اهمیت است. از فواید انگلیسی زبان. این تنوع لهجه
در ،استفاده از کلمات فارسی به جاي کلمات خارجی است. بسیاري از کلماتی که امروزه در فارسی معیار برایش معادلی وجود ندارد

کند.اي رایج است که به مترجم در ترجمۀ بهتر متن کمک میپردختهسَخته آهنگ و ، خوشها معادلهاي زیباگویش
هاي مختلف، وجود شود که نکات مهم دستوري از قبیل وجود زمانبا دقت در سخن گویشوران فارسی زبان دریافته می

رایج نیست و اصلا به کار ها و غیر آن وجود دارد که در زبان فارسی معیارها، صفتهاي گوناگون براي کلمات از جمله: اسمساخت
نرفته است و گاه حتی یک نمونه از آن در کتب کلاسیک یا دستوري ذکر نشده یا اگر در گذشته اي دور در برخی متون گاهی به 

هاي هاي بعد و به خصوص در فارسی امروزي به فراموشی سپرده شده است. اهمیت توجه به گویشکار رفته است، در فارسی سده
جهات مختلفی است. از جمله با استفاده از ساخت هاي واژگان در گویش ها می توان به مشابهت ساخت کلماتی که در فارسی از 

فاده کرد و در ترجمه به کار برد.فارسی رواج ندارد ولی گویشوران مختلف آن واژگان را بر زبان می آورند است

موجود در نادرِجه به ساخت هاي دستوري و زمانیِ این پژوهش مبتنی است بر این که شناخت و تو:فرضیۀ اصلی
هاي زبان فارسی، به ترجمۀ دقیق تر از دیگر زبانها به زبان فارسی کمک شایانی می کند.گویش

در خصوص پیشینۀ توجه به گویش ها در ترجمۀ متون از دیگر زبانها به زبان فارسی، تا جایی که بنده اطلاع دارد 
پژوهشی انجام نشده است.

گفتگوها یا به تعبیري ،اي است. بدین صورت که در آغازروش کار این تحقیق مبتنی بر روش میدانی و سپس کتابخانه
نان تحلیل شده است. پس آو سپس گفته هاي )1(سال و غالبا بی سواد منطقۀ مورد نظر انجام گرفتهنهایی با گویشوران کهمصاحبه

پردازد.اینک به نگارش این پژوهش میمنتشر نموده است، تحقیقاتی در این موضوع از آن که 
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:بحث و تحلیل.2
گناباد در جنوب شهرستان گویش مورد تحقیق در این پژوهش گویش مردم خانیک از روستاهاي بخش کاخک 

. آنمانهاي دستورياین گویش از جهات متعدد قابل تحقیق است، از جمله بررسی کلمات و ز،خراسان رضوي است. به دلیل قدمت
هاي دستوري و استفاده از کلمات و زمانها و کلمات در ترجمه از دیگر زبانها به زبان فارسیاز این زمانبهره بردنبراياینک

کهن خراسان می پردازیم.فارسی گویش اینهایی از جهت تبیین بیشتر موضوع به آوردن نمونه.نکاتی بیان می شودگویش
: ، از جملهگیردمورد مداقّه قرار میدر این گویش موضوع از برخی جهات این 

است.هاي دستور زبان فارسی به کار نرفته که در کتابگویشی کلمات و مخصوص. ساخت ویژه 1
.ها رایج است، اما در گویشهایی که در فارسی معیار وجود نداردهاي دستوري نادر یا زمان. از جهت وجود زمان2

شود:هاي متفاوت کلمات در گویش مذکور پرداخته میاینک به بررسی برخی ساخت

»گر«ساخت صفت فاعلی از تمام فعل ها با پسوند .2,1
که این شودساخته می» گر«قبیل لازم. متعدّي. ساده. پیشوندي و مرکب همراه باها از صفت فاعلی با تمام فعل. 1

:ثالم.ساخت دستوري در زبان فارسی معیار در هیچ کتاب دستوري نیامده است

یا ؛ یعنی بیا برویم خواهرت اهل آمدن نیست»گر نیستخواهرت آمده،بیا برویم«مثال: یعنی اهل آمدن.» گراومده«
بیاید. مدتی منتظرش ید یا قرار بود آبا شما بیاید چون گفته بود می خواهرش . زمانی است که منتظر هستید آیدخواهرت نمی

مادة نقلی از تر با استفاده ازکار بردید و به تعبیر دقیقبودید و هنوز نیامده است. از انتظار خسته شدید آن وقت جملۀ مذکور را به 
، طبق آنچه در دستورهاي زبان آمده در حالی که در زبان فارسیصفت فاعلی ساختید.،»گر«پسوند فعل لازم آمدن و افزودن

شود:به این چند روش ساخته میاست، صفت فاعلی

صفت فاعلی در دستور مشهور به پنج استاد هفت روش براي ساختن صفت فاعلی برشمرده که هیچ کدام شبیه ساخت 
توان به کلمات روان و زیبایی در فارسی گویشی در گویش خانیک نیست. منظور این است که با شناخت کلمات این گویش می

خلاصه اي از دستور پنج استاد در روشهاي ساخت صفت فاعلی بدین شرح دست یافت که در ترجمۀ متون بسیار سودمند است.
است: 

، ...مانند: خواهندهمر درآیدکه در پایان فعل ا» نده. «1«
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مانند خواهان، ...» آن. «2

که آن نیز در پایان فعل امر درآید مانند شکیبا، ...» الف. «3

، ...مانند: خریدارغالبا در آخر فعل ماضی » آر. «4

مانند: آموزگار، ...که بیشتر در آخر فعل امر و ماضی درآید» گار. «5

آخر اسم معنی ملحق شود مانند: ستمکار، ...که غالبا به » کار«. 6

).47- 48: 1369(قریب، عبدالعظیم و دیگران: مانند: پیروزگر، ...هم در آخر اسم معنی » گر«. 7

اقسام ساخت ) در ادامۀ 111: 1، 1393هاي مذکور (احمدي گیوي؛ انوري: بیان طرز ساختضمن دستور زبان فارسیدر 
سفیدگر، رفتگر، کارگر،  نمایشگر، مثل دادگر،(همان جا).» معنی و بندرت صفت یا بن فعل + گراسم«صفت فاعلی نوشته است:

(همان جا).سازشگر ... 

نیز ساخت صفت فاعلی به اختصار،  این گونه آمده است:دستور زبان فارسیدر جلد دوم 

بن مضارع + نده= گیرنده/ «-الف

بن مضارع + ان= شتابان. خندان/-ب

)146: 1393،2، (انوري؛ احمدي گیويبن مضارع + ا= بینا. گویا  (با تلخیص: -ج

نامند= زرگر. سازند که آنها را صفت پیشه و حرفه نیز میکلمۀ مرکبی میآیندوقتی گر و کار به آخر اسم ذات می«
).149: 1393،2، (انوري؛ احمدي گیوي» ... کارمسگر. طلاکار. سنگ

در آخر اسم معنی و بندرت در آخر صفت و بن ماضی یا مضارع«استفاده از گر صفت فاعلی دیگر از روش هاي ساخت 
در حالی که این ساخت .)147- 148هاي دیگري هم براي ساخت صفت فاعلی وجود دارد (همان: شیوه). 147همان: (است»فعل

به این نوع پرکاربرد و پر بسامد که در جنوب در گویش خانیک به معناي صفت حرفه و پیشه نیست و در کتب دستور فارسی 
هاي جنوب خراسان در کتب دستور زبان فارسی اي نشده است. در واقع نوع خاص ساخت آن در برخی گویشخراسان هست اشاره

معیار نیست.
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(کننده) در هیچ کدام » گرکرده«مانند: ») گر«که ملاحظه می فرمایید ساخت صفت فاعلی از (ماده نقلی + همان گونه
هاي فارسی جنوب خراسان که در فارسی معیار به ها در گویشساخت صفتهاي مذکور وجود ندارد و معرفی نشده است. از ساخت

این شیوه یا با  کلمات خاص رایج نیست.
به این صورت است که از صفت مفعولی یا به تعبیر صفت فاعلی هايساختیکی از هاي جنوب خراسان در گویش

این نمونه ، مانندشودلازم و متعدي ساخته می،مرکب،پیشوندي،هاي سادهدر تمام فعل»گر«تر از مادة نقلی فعل + پسوند درست
:ها

از فعل لازم (رفتن):

بوده کسی به جایی برود. بعد از مدتی نرفته است و در کار رفتن اهمال کرده است؛ در این گر (اهل رفتن). قرار رفَته
».رفت یا رفته بودبود تا حالا میگر میاگر فلانی رفته«یا ». فلانی رفته گر نیست«صورت می گویند: 

(خوردن) و (خواندن):فعل متعدي 

(اهل خوردن).» گر بود تا حالا خورده بود.اگر خورده«گر خورده

اهل آواز «. به دو معنا هم به معناي (اهل خواندن)»، بایستی کتاب را می خواندگر بوداگر فلانی درس خوانده«گر خوانده
.)364: 1389در گویش کوهرنگ هم به همین شکل رایج است (طاهري. رود.به کار می»اهل مطالعه کردن«و هم »خواندن

فعل پیشوندي:

(اهل خواندن).»خواند.، بایستی تا حالا میگر بوداگر فلانی ورخونده«گر ورخونده

فعل مرکب:

.(اهل جمع کردن)»، ما را اذیت نکن.نیستیگرجمع کردهتو «گر جمع کرده

.(اهل خوابیدن)» نیستاهل خوابیدن)/گرخوابیدهگر (دخو شدهاین بچه «گردخو شده

(اهل بلند شدن).». گر نیستاو بلندشده،خاطرت جمع باشد«گر بلند شده
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(اهل جارو کردن/ گرجارو کرده/(اهل ظرف شستن/ ظرف شوینده)گرظرف شستهل است کلماتی مانند: (یاز همین قب
(اهل برخاستن). این کلمات از تمام فعل ها بدون در نظر گرفتن گذرا و ناگذرا و گربرخاسته/گربلند شده/گربرداشته/جاروکننده)

می شود گفت از تمام فعل چنین ساختی رایج است.، ساخته می شود.پیشوندي و مرکب بودن فعل اصلی

»:ك«ِساخت اسم با پسوند .2,2
از پخته + اِك/ ِك.poxtìkپخُْتِک 

کردند. تکّه کردن، در آفتاب خشک میتکّهچغندر و شلغم پخته شده را پس از 

از زرد + ِك. زَردِك

این ساخت به دو معنا به کار می رود:

.بیماري یرقان1

.زردي گیاه گندم.2

ـِ ك + از پول pulek(اِ.) پولِک 

این کلمه نیز به دو معنا رواج دارد:

وقتی پاك نشده و یا روي بوته در حال رشد کردن است.،. محفظۀ حبوباتی از قبیل نخود و لوبیا و عدس1

. یک حبّه سیر.2

»    او«ساخت کلمه با پسوند .2,3
pasu(اِ.) پَسُو

کند.انداز میکند و پسانداز. ذخیره. معنی منفی دارد؛ یعنی کسی چیزي را که شایسته است خرج کند، خرج نمیپس

xandu(اِ.) خندو

دو معنا دارد:
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و شادان.. خندان 1

پسته یا بادام و هستۀ زردآلو که دهانش باز شده باشد و مغز ان دیده شود.صفت . 2

خندو شدن و خندو کردن از همین ریشه است.

آگاهی و اشراف مترجم بر کلمات گویشی و دانستن معناي آن موجب می شود در ترجمه به خصوص آنجا که داستان یا 
، با کندمیاز کلمۀ گویشی استفاده قهرمان داستانقتیو، به خصوص ضرورت داردهر جا، در برگردان کندرمانی را ترجمه می

معادل گویشی آن در زبان فارسی بر اهمیت و دقت ترجمه بیفزاید.کاربرد

د ندارد گرچه به کار رفته اما امروزه در فارسی معیار کاربرنیزي هست که در متون کهن فارسیو تعابیراز این نوع کلمات
در گویش ها هنوز رایج است:

paxč(ص.) پخَچ

عنصري آمده است:دیوان. در )117: 1394(اختیاري، پهن. پخش. مثل بینی پخچ یا بینی پهن

»اگر بر  سر مرد زد در نبرد  سر و قامتش بر زمین پخچ کرد«
)35: 1363(عنصري، 

hafnɛ(اِ.)حفَنه

مشت. مشت پُر از چیزي. به اندازة یک مشت.  مولوي هم حفنۀ خاك در مثنوي آورده است:

اي اي         صد هزاران خرمن اندر حفنهمارمََیتَ إذ رمََیت فتنه

).537: 3، 1363(مولوي، 

pudɛ(ص.) پوده

ز میان تهی شده. صفت درخت و چوبی است که از میان تهی شده باشد یا پوسیده باشد. توسّعاً براي استخوان پوسیده و ا
هم به کار رفته است:شاهنامهعنصري و دیوانرود. در هم به کار می

»    من بدین شادم و تو شادي سختبـه بـر آورد بـخــت پوده درخت«
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)364: 1393(عنصري، 

قیصر از خسرو پرویزخوسته است که صلیبی را که عیسی را به آن بستند و در گنج ایرانست برایش بفرستد. خسرو «
دهد: پذیرد وبه شوخی پاسخ میپرویز خواهش او را می

تو اندوه این چوب پوده مخورچو پــور پـدر رفت سوي پـدر    

).116: 1363ه نقل از (نوشین، ب)» 3320: پرویز 9(فردوسی، 

×laf(اِ.) لفچ

گوید:. لب آویخته.  منوچهري میلب. لب بزرگ یا پایین افتاده

»    فرو هشته دو لب، چو لفچ زبانینشسـتم بر آن بـیسـُراك سماعی    «

)139: 1370(منوچهري، 

høŝ(مص. مر.)نحُوش کرد kerdan

رود. مانندهایی که غلیظ، کم، امّا ارزشمند است به کار مینوعی سرکشیدنِ مایعات. معمولاً در مورد سرکشیدن مایع
از این کلمه زبدةالاشعاردر مثنوي قاسمی گنابادي. )سر بکشحوش کن. (هاي ته استکان را سرکشیدن همراه مکیدن. عسل

استفاده کرده است:
» خضرصفت آب بقا نوش کنکناز لب خوبان چو قدح حوش «

)193: 1394گنابادي، (قاسمی
dâhol(اِ.) داهل

، علامتی باشد که در زراعت و فالیز و بضم ثالث بر وزن کاکل«آن گونه که در برهان قاطع تعریف شده عبارت است از: 
می گویند.» راسههَ«). در خراسان شمالی:822: 1362(برهان. » ...امثال آن  نصب کنند بجهت دفع جانوران زیانکار، تا از آن برمند؛ 

bar deraxt kaŝidan(مص. مر.) بر درخت کشیدن

بر درخت بستن و زدن و شکنجه دادن. عنصري بر درخت صنوبر کشیدن را در شعر آورده است: 

به غـزنی کشـد بر صنوبر عدو را         از آن خیزد از کوه غزنی صنوبر 
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)43: 1363(عنصري، 

palâs(اِ.) پَلاس

، زبِْر و خشن است.ي بزفرشی بافته شده از موي بز، معمولاً سیاه است. به دلیل داشتن مو

»معجر و قیرینه گرزنپَلاسینشبی گیسو فروهشــته به دامن«

)1170: 1370(منوچهري، 

anjidan(مص.) ن انجید

قضا را درختی در «دهد. سورآبادي آورده است: ها انجام میکردن. شبیه آنچه موش با جویدنیسوراخریز ریزه کردن. 
(سورآبادي، » میان مضاربت و مطاردت ایشان افتاد چندان تیغ گزاردند بیک دیگر که آن درخت را از بن و بیخ بکندند و بینجیدند

1365 :387.(
be ham barâmdan(مص.) هم برآمدنبه

درویش مرآن نقد و جنس را به اندك زمان بخورد و پریشان کرد و باز آمد ... «ناراحت شدن. در گلستان نیز آمده است:
).13ب. اوّل، ح. /83: 1362(سعدي، » در حالتی که ملک را پرواي او نبود، حال بگفتند. بهم برآمد و روي ازو درهم کشید

behi(اِ.) بِهِی

به کار رفته است:شاهنامهبه. میوة درخت بِه. در 

»زدوده یکی جام شاهنشهیمی آورد و نار و ترنج و بهی  «

)305: 3، 1386(فردوسی، 

bi:x(اِ.) بیخ

ۀ گوشتی گیاهان و مانند آن. مطلق ریشه.ریش. 1«

و مخلوط می کنند و از زدن آن کف خوشمزه. به ریشۀ گوشتی گیاهی کوهی گفته می شود که ان را با شیرة انگور 2
آید.مطبوعی به دست می
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؛ پاي درخت. نزدیک ریشه.e deraxbex. پاي چیزي. بیخ درخ 3

).90: 1393، (اختیاري» نزدیک و کنار هر چیزي. 4

به همین معنا آورده شده:شاهنامهدر

» ايچنین بیخ کین از دلش کندهاي   که ایـن در سر اوتــو افکنده«

» اند      بکوشنـد و بیخت ز بن برکنندکه ایـرانیــان بر تو بر دشمن«

)18: 8، 1386(فردوسی، 

با قهرمان رمانها و داستانهاي فرنگی آنجا که و به خصوص ترجمۀ در ترجمه آشنایی و استفاده از کلمات گویشی فارسی 
وجود معادل هاي گویشی فارسی کمک می کند ترجمه نیز عظمت ترجمه می افزاید.، بر زیبایی و گویدزبان گویشی سخن می

به نظر رسد.باشد و در عین حال براي خواننده داستان طبیعیترقروان تر و دقی

برخی از روشهاي دیگري هم در ، براي ساخت کلمه ها در زبان فارسی علاوه بر روشهاي موجود در کتب دستور زبان
.ارسی رایج استگویش هاي ف

زمانهاي دستوري و ترجمه.2,4
تر از در گویش هاي فارسی زمانهاي دستوري وجود دارد که در فارسی معیار نیست این زمانها می تواند به ترجمۀ دقیق

دیگر زبانها به زبان فارسی کمک رساند.
زمانی است که نامش بعید آیندگی کی از زمانهاي دستوري که در فارسی وجود ندارد ولی در گویش خانیک رایج است ی

شود. این مصدر به دو ] (خواستن) صرف می:ma:yestaهاي کمکی ساخته شده از مصدر [بعید آیندگی با فعل«گذاشته شد. 
با «بعید آیندگی. )31: 1394، (اختیاري» رودمعناي (خواستن) و (دوست داشتن) در خانیک و دیگر نقاط خراسان به کار می

)31-32همان: رك. (» فرق دارد» گذشتۀ آیندگی«یا » گذشتهآینده در «
(خواستن) + مادة نقلی گویشی بُدَه (بوده) » مَایْستاْ«ماضی نقلی استمراري از مصدر گویشی ساختمان بعید آیندگی:«

مضارع التزامی از مصدر مورد نظر.» + بُ«+ سوم شخص مفرد ماضی مصدر بودن به صورت 
» رود، فعل چهارم است که انجام شدن یا نشدن آن را نشان خواهد دادکار میاین زمان توام با هم بهچهار فعل در ساخت 

با ذکر مثالی براي بعید آیندگی کاربرد آن نشان داده می شود:.)34(همان: 
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بود به منزل ما، رقیه آمدهبه (کشتزار) خلقوچ، حاجیهبیاییمخواسته بوده بودیم گونه عجله دارید شماها؟ میچرا این«
).13» (آییم)حالا می

زمان ؛ باشدمترجم از دیگر زمانهایی که در فارسی معیار رایج نیست و می تواند در برگردان متن ها به فارسی یاري رسان
گذشتۀ التزامی استمراري زمان خاصی است در گویش خانیک که شش ساخت آن کاملاً رایج «است.گذشتۀ التزامی استمراري

این ماضی گونۀ کم . )167و 502: 1380(احمدي گیوي، » در کتب دستور به این ماضی اشارتی نرفته است«امّا )؛37(همان: ستا
ثالی از ماضی التزامی م. »جا)(همان» آیدبر سر ساخت ماضی التزامی پدید می» می«واژك با افزودن پیش«کاربردي است که 

.می آمده باشید،نرود: بعد از این از یادتان استمراري
این زمانها کمک خواهد کرد تا مترجم در برگردان از دیگر زبانها آنجا که احتمالا در فارسی معیار معادلی زمانی وجود 

استفاده نماید.ي اصیل فارسیاز زمانهاي رایج در گویشهاندارد، 
:گیرينتیجه.3

دانشهایی نیاز است تا آن ترجمه دلنشین و علمی باشد. وقتی در به دقت ها و در برگردان متنی از زبانی به دیگر زبان، 
متنی سخنانی وجود دارد که به گویش زبان اصلی است، قطعا در ترجمه اگر از معادلهاي گویشی آن استفاده شود به نحوي که 

تار پیشنهاد شده که مترجم جسنیري ترجمه خواهد افزود. در ایذبراي خواننده هم لفظ جدید قابل فهم باشد، بر شیرینی و دلپ
خودش یمتن را نزدیک به مفهوم اصل،آشنایی داشته باشد تا در ترجمهایرانیاصیل گویشهاي لغات فارسی سلیس ضرورت دارد با 

برخی به مفهوم اصلینیز کاملا هم معنی نیستند و از بین هم معنی ها و مترادفها ،گرچه در هیچ زبانی دو کلمۀ مترادفبرگرداند.
به خصوص گویشهایی که -ترند و برخی دورتر. در صورتی که مترجم با ساخت ها و زمانهاي گویش هاي فارسییکو مورد نظر نزد

تر خواهد بود.انتخاب کلمات در ترجمه علمیآشنایی داشته باشد، بدون شک - اصیل و دست نخورده اند

همچنین به .معرفی شده است،فارسی معیار رواج نداردبه این منظور طرز ساخت برخی کلمات گویشی که ساخت آن در 
هاي جنوب خراسان رضوي و فقط در برخی گویشهم در کتابهاي دستور زبان فارسی وجود نداردزمانهاي دستوري که این زمانها 

دارند، مورد ها را شتا در برگردان از زبانهایی که احتمالا زمانهایی شبیه زمانهاي دستوري گویاشاراتی رفته استرایج است،
استفاده قرار گیرد.

قابل -به خصوص فارسی زبان باسواد- زیباي گویشی که غالبا مفهوم آن براي فارسی زبانروان و وري از کلمات براي بهره
مراجعه نمود.اند که بیشتر توسط استادان دانشگاه نوشته شدهيمعتبرلغت گویشی هاي توان به فرهنگمی،درك و دریافتنی است

یاداشتها
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85، خانم معصومه نقوي هسال95خانم بمانه اختیاري حدود ۀ آنها) مصاحبه با عدة زیادي انجام گرفت که از جمل1(
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